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 چکیده     
هایی دارد. شخصیّت داستانیکردن متون قابلیّت دراماتیزه نقش محوری درو پرداخت آنان در داستان به عنوان عناصر نمایشی، « هاشخصیّت»تصویرشناسی  

تحقیق است؛که  الگویی اینکهن شناسی و نقدمحور تصویر است،ای سفر قهرمان جوزف کمبل شناسایی کردهالگوی اسطورهکه کریستوفر ووگلر با نگاه به  کهن
سو و نگاه دراماتیک به این عناصر الگویی، از یکنقد کهن معیارهای تلفیق پردازد؛می« کوری» رمانبه بررسی عناصر دراماتیک در  ـ توصیفی با روش تحلیلی

را در قالب  جدل و کشمکش الگوی سفرقهرمان بر اساس نظریهٔ کریستوفر ووگلر،کهن شود.ها میدر حوزهٔ ادبیّات نمایشی، موجب تعاملی کارآمد بین این حوزه
گذارد. در نتیجه، با بررسی عناصر و تصاویر قهرمان یا قوس شخصیّت او را به نمایش می دهد؛ و روند رشد و تکاملها نشان میهای آنها و کنششخصیّت

شناسی، ی نمایشی، روانهاها مانند: هنرادبی، ابعاد و زوایای دیگر خود را در ارتباط با سایر دانش ای؛ متنرشته ادبی و دراماتیک سفر قهرمان، با رویکردی بین
دهد؛ پژوهش، معطوف به این دیدگاه است که شدن ادبیّات داستانیِ معاصر را نشان می« دراماتیزه»کند؛ و نیز ظرفیّت و قابلیّت یشناسی، متجلّی ماسطوره

با سایر ا رات های پنهان ادبیّ تر و پیوندات را پویاگذرد، کامل نخواهد شد. این شیوهٔ مطالعه و پژوهش، ادبیّ پویایی ادبیات بدون نگاه به آنچه بیرون از آن می
 کند.های تفکر بشری آشکار میحوزه

 
 قوس شخصیّت، رمان کوری.الگو، کریستوفر ووگلر، تصویرشناسی، عناصر دراماتیک، کهن :کلیدواژه

 

 مقدمه  -1
 الگویی و نگاه دراماتیک به اینهای نقد کهنکوری از ژوزه ساراماگو، و تلفیق معیار الگوی سفرقهرمان در رمانهای دراماتیک کهنتصویرشناسی مولّفه

نمایشی و ای بین ادبیّات و هنرهای ارتباط سازندهای، رشتهاین نوع تحقیق بیندهد. عناصر در حوزهٔ ادبیّات نمایشی، قابلیّت دراماتیزه شدن این اثر را نشان می
ست که آید، معطوف به این دیدگاه اادبیّات تطبیقی به شمار میهٔ زیرمجموع چنین نگاه تصویرشناسانه که خودهم کند.شناسی برقرارمیو روانشناسی اسطوره

ا آثار ها و امتیازهای یک اثر ادبی را در مقایسه بکامل نخواهد شد. نگاه تطبیقی به ادبیّات، ارزشگذرد، نچه بیرون از آن میرشد و پویایی ادبیّات بدون نگاه به آ
  شود.سنجد و موجب رونق و کاربردی شدن این هنر میهای دانش میدیگر و یا سایر حوزه

 
 لهئمسبیان  -1-1

ی را نشان های نمایشی یک اثر ادبتواند جنبهمیاست، که محور این پژوهش کریستوفر ووگلر  هٔ بر اساس نظریهای دراماتیک کهن الگوی قهرمان بررسی مولّفه 
کهن الگوی قهرمان در  .در این زمینه دارد ایبرجستهترین عناصر دراماتیکی، نقش ها به عنوان یکی از مهمها و پرداخت و پرورش آنشخصیّت دهد، چرا که

یات باشد؛ و ترین شکل زبان و ادبترین و کاربردیتواند کاملکند؛ نمایش مییک اثر ادبی را نمایان می بالقوهٔ نمایشی  تدراماتیک آن ظرفیّ  هایو جنبه آثار ادبی

mailto:sm.nori@hsu.ac.ir
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ی زه کردن و تجلّ قابلیت دراماتیالگوی قهرمان ووگلر له تحقیق بر این محور استوار است، که با بررسی نقش کهنئچه بیشتر آن گردد، مسموجب رشد و پویایی هر
 جنبه های نمایشی رمان کوری مشخص شود.

 
 الات تحقیقؤ س -1-2
مان و دهد؛ و ارتباط بین شخصیّت قهرت دراماتیزه شدن اثر ادبی را نمایش میسفرقهرمان ووگلر،چگونه قابلیّ  یالگوکهن دراماتیکشناسی عناصر.تصویر0

  روند رشد شخصیّت قهرمان چگونه است ؟ها در ی او با دیگر شخصیّتهاکنش
 یهٔ سفرقهرمان کریستوفر ووگلر، چگونه است؟ی با نگاه به نظراشناسی و اسطوره.ارتباط ادبیات و نقد روان8

 

 فرضیه تحقیق -1-3
 قهرمان با شخصیّتدهد؛ و نیز پیوستگی را نشان میهای نمایشی رمان کوری وگلر جنبهالگوی سفر قهرمان وهای دراماتیک کهنمولّفه.شناخت 0

 کند.شود را نمایان میقهرمان می شخصیّتهای دیگر داستان که موجب رشد درونی و بیرونی شخصیّت
رشناسی عناصر ، تصویگوستاو یونگ و جوزف کمبل داردای اسطوره-شناسیروان هٔ سفر قهرمان کریستوفر ووگلر، ریشه در نظری هٔ که نظری.با توجه به این8

 تواند نشان دهد.ووگلر این پیوستگی را می هٔ دراماتیک سفر قهرمان بر اساس نظری
 

 پیشینه تحقیق -1-4
 آمد، اشاره کرد.توان به تحقیقاتی که در ادامه خواهدپژوهش میدر مورد پیشینهٔ این 

های به تحلیل محتوایی اثر پرداخته است؛ البته در بخشی به ویژگی ،نویسنده  از ر ساختار و محتوای رمان کوریتامّلی د (0322محمدرضا ) ،نصر اصفهانی
از دو رمان کوری  ساراماگو روایت کوری و بینایی به( 0321حافظ ) ،حاتمیدر مقالهٔ  عمومی داستانی اثر مانند: مضمون، شکل و فرم و پیرنگ پرداخته است.

است. دهو بینایی بدست آم های کوریهای حاکم بر روح داستانای از زبان، سبک، و اندیشهاند؛ که از این رهگذر اطلاعات تازهو بینایی مورد مقایسه قرار گرفته
ویسنده با درایت که چگونه ندیگراند؛ و اینباشد؛ که مکمل همیدو اثر م است، ارتباط بسیار فشردهٔ اینتر در این تحقیق مورد توجه قرار گرفتهموضوعی که بیش
ت، تلفیق کند، سیا همان بیماری معنوی است کوری، بیماری سفید، را با بینایی که در آن هم، رأی سفید، به منزلهٔ بیماری کوریخود توانسته و تیزهوشی خاص

، کوری معنوی در رمان کوری ژوزه ساراماگو( در مقالهٔ 03۳0)فاضل  ،و اسدی امجدزهره  ،هلالی د.ده از شناخت درست واقعیات نشانتا نارسایی فهم بشر را 
( به کندهای درون متن را پر میشکاف )بدین معنا که خواننده ،اند تا با رویکرد خواننده محور که بر نقش موثر خواننده در فرایند خوانش تکیه داردسعی کرده

ن ااستعارهٔ حیوانی به کار برده شده در این داستان بپردازند. در واقع نویسندگان بر شکاف ایجاد شده بین استعارهٔ حیوانی موجود در داستبررسی اهمیت و مفهوم 
( در 03۳1)علی ، نوریو طاهره  ،پژوهش صادقی تحصیلی پردازند.زنند و به تحلیل اهمیت آن میت و اخلاق در جامعهٔ مدرن پلی میو مفهوم مرگ انسانیّ 

ر نحوهٔ طرح عنصر صحنه در دو رمان و مقایسهٔ تطبیقی عنصبه  پاتریک مودیانو« بیراه»مقایسه تطبیقی عنصر صحنه در رمان کوری ژوزه سارا ماگو و رمان مقاله 
یق رشناسی، نظریهٔ سفرقهرمان ووگلر و تطبهای متفاوت تصویاند. این تحقیق با متغیّرصحنه در این آثار، و نیز به وجوه اختلاف و اشتراک آن دو پرداخته

شناسی؛ به بررسی در اثر مورد بحث و تأثیر و کاربرد آن در شناسی و رواناصر دراماتیک، اسطورهنای، با نگاه به عپردههای آن در یک ساختار سهالگوکهن
 است.، پرداختهاثر ادبیکردن دراماتیزه

 
 روش تحقیق -1-5

ر به بررسی الگوی کریستوفر ووگلکهن های درماتیک نظریهٔ فهت مولّ ای، با محوریّ کتابخانه توصیفی و با استفاده از شیوهٔ ـ  این پژوهش به روش تحلیلی
 است.پرداخته« کوری»های داستان شخصیّت
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 اهداف و ضرورت تحقیق -1-6
ها نشان با سایر دانشا ر ی، ارتباط ادبیات داستانی معاصرارشته نیب یکردیبا روبر اساس نظریه کریستوفر ووگلر،  سفر قهرمان کیو درامات یادب ریعناصر و تصاو

رتباط و کنش ها و اتتر شخصیضمن شناخت دقیق ،یشناسروان بویژه،ها دانش ریخود در ارتباط با سا گرید یایابعاد و زوابا نمایان کردن  ،یادب متنشود؛ و می
 کند. های نمایشی اثر را نیز آشکار میها با یکدیگر،جنبهرفتار آنو واکنش و 

 
 بحث و بررسی -2

 تصویرشناسی -2-1
در بیش از این که در جهان بیرونی زندگی کند،  فرهنگی بشر نقش مهمی دارد. انسان تصویرساز،-های اجتماعیگیری فعالیتشکل سازی درتصویرمطلق  

ه را ب شناسی جایگاه مهمیمنظر نشانه کند. تصویر، اززندگی میکرده و هایی که خود و دیگران ساخته و پرداخته است، با دیگران ارتباط برقرار جهان صورت
ای از یک فرهنگ باشد؛ که ساده شده برداشتو یا ؛ تواند هویت فردی و یا جمعی کسی را که معرفی می شود نشان دهدتصویر می است. خود اختصاص داده

منتقل  گری، مفاهیم را به دیگریای بیش نباشد، تصویر فقط ازطریق نگار(. البته این تصویر ممکن است سایه 080:032۳)دادور،  انددر آن خطوطی حفظ شده
نیا، گیرد؛ )لطفیای نیز قرار میرشتههای بین . تصویرشناسی در قلمرو دانشکند که بیانگر نگاه راوی استکند، توصیف دیگران تصویری از او را منتقل مینمی

ا با الگوی قهرمان ووگلر، متن ادبی رها، از منظر نظریهٔ کهن(. بررسی عناصر و تصاویر ادبی و دراماتیک با تاکید بر تصویرشناسی شخصیّت036: 0400
های خت مولّفهدر شناتصویرشناسی به عنوان یک روش ترکند. در این پژوهش البته به مفهوم گستردهمیشناسی مرتبط های نمایشی، اسطورهشناسی، هنرروان

  است.های اثر ادبی توجه شدهدراماتیک شخصیّت
 

 الگوی سفر قهرمان کریستوفر ووگلر -2-2
نامه و سفر نویسنده، ای در داستان و فیلممشهور او، ساختار اسطورهاست. دو اثر  سینمای معاصر معروف در حوزهٔ  و نویسندهٔ  نویس و منتقدنامهووگلر، فیلمدر 

به « ندهسفر نویس»است. ووگلر در کتاب « سفر قهرمان»هزارچهرهٔ جوزف کمبل، بنیاد نظریهٔ او در مورد ساختار و الگوی  آشنایی او با کتاب قهرمانباشد. می
کنند؛ که با تنوعی نامحدود تا ابد بازگو ها از یک الگوی واحد پیروی میی جهانی قهرمان، دریافت که همهٔ آنهاکمبل با مطالعهٔ اسطوره کند:این نکته اشاره می

تا  هالطیفهترین افتاده پارا، از پیشها ناداست کند؛ و تماممیپیروی اسطوره گویی، آگاهانه یا ناخودآگاه، از الگوی کهنکه هر داستانشود؛ و آن اینمی
های مولّفهٔ دراماتیک مشترک در ادبیّات و هنر «سفرقهرمان»الگوی کهن (.0321: 36کرد )ووگلر،  درک سفر نویسنده بر اساستوان های ادبیّات، میقلهندترین بل

رد و مؤثر الگوهای پرکارباو کهن. ها در داستان بسیار مناسب استالگو برای شناخت هدف یا کارکرد شخصیّتمفهوم کهننمایشی است، ووگلر، معتقد است؛ 
های جنبه ،هابرد و رویارویی او با حوادث و سایر شخصیّتمیقهرمان، شخصیّت اصلی داستان، اوست که داستان را پیشکند: ها معرفی میرا به این نام

 رمان است.بخش قهها انگیزهگردد، شخصیّتی مثبت دارد و در تنگنامیدهنده قهرمان محسوب راهبر و یاری استاد یا پیرفرزانه، کند.دراماتیک اثر را نمایان می
یشتر در پردهٔ نخست ب منادی، و مانع قهرمان برای عبور از دنیای عادی و ورود به مرحلهٔ بعد سفر هستند. برانگیزاند؛ ان بازدارنده و چالشآن نگهبانان آستانه،

 متلوّن، شود تا قهرمان را به ماجراجویی فراخواند.معمولًا در ابتدای سفر ظاهر می تا قهرمان را به چالش بکشد.شود، ای آشکار مینیروی تازهها، داستان
ا خودی تو در ناخودآگاه فرد، منتظر است  شخصیّت و روان است؛ عد تاریک یا طرد شدهٔ سایه، ب  های متفاوت در برخورد با قهرمان. شخصیّت ناپایدار با صورتک

جای هقهرمان ب« خودِ »نظر ووگلر، اگررسد؛ به قهرمان است. این رویارویی گاه با پیروزی سایه به پایان میکرد سایه در درام به چالش کشیدن دهد. کارنشان 
 برانگیز است.، پلید و چالشهای بازی گوشباز، تصویری از نیروها و انرژیدغل (.711: 7831)ووگلر، در واقع سایه بر او چیره شده است ؛ایثار خودخواه بشود

ی داستان هاهایی )پرسونا( هستند، که شخصیّتها صورتکحقیقت آن در پذیر شخصیّتی دارند.ها و کارکردهای انعطافنقش الگوها،البته باید گفت، این کهن
 زنند.و گاه نویسنده بر چهره می
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 ووگلراز نگاه مراحل سفر قهرمان  -2-3
های ا به بخشپرده و هر پرده ر گیرد. او، مراحل سفر را به سهتواند مورد نظر قرارنامه و متون نمایشی و داستان، میتحلیل و نوشتن فیلم مدل ارائه شدهٔ ووگلر برای

 کند:میفرعی تقسیم 
  آستانهٔ اوّل.. عبور از ۵استاد و راهنما  باملاقات  .4دعوت  د. ر3ماجرا  به . دعوت 2عادی دنیای . 0پردهٔ اول:
 .پاداش. ۳دشوار . آزمون 2غار  تریندرونیبه . راهیابی 1دشمنان  ها، یاران،. آزمون6پردهٔ دوم: 
 (.۵۵-۵1: 0312. بازگشت با اکسیر )ووگلر، 08. تجدید حیات 00مسیر بازگشت  .00پردهٔ سوم:

 
 محوریت سفر قهرمانکردن ادبیّات داستانی با عناصر تأثیرگذار در دراماتیزه -2-4

کش ها، باید متن ادبی را از منظر تضادها و کشمدر پاسخ به این پرسشثار ادبی این قابلیّت را دارند؟ اندازه ظرفیّت دراماتیزه شدن دارد؟ آیا همهٔ آ ادبی چه متن
(conflict) ،تِ وضعیّ که ایجاد ست، هاافکنیها و گرهجستجوی کشمکش و، «هاجدل»با دیگران و با دنیا یا دنیاهای دیگر.این  سنجید، کشمکش با خود

 گردد تا قهرمان یا شخصِ بازی، از یکباعث میها ، داستان از روند عادی خود خارج شود؛ مجموع این کشمکششودمی موجب کشمکشکند،دراماتیک می
به « نگاه»نویسی با موضوعی به نام و درام ی(. در ادبیّات نمایش804-062: 0364اگری، )حالت به حالت دیگر درآید و تصمیم بگیرد و وارد مرحلهٔ تحوّل شود 

ردن یک داستان کدر حقیقت برای دراماتیزهاند. ها شدهنامهرو هستیم. این متون خاستگاه پیدایش بسیاری از نمایشهنمایشی مانند: داستان و رمان روبمتون غیر 
 کردن یک اثر است. از عوامل تأثیرگذار در دراماتیزه« ظرفیّت و استعداد»باشد؛ جود داشتهیا رمان، باید این قابلیّت در آن و

-66: 7863)خیری،  مناسب با زمان و مکان جدید یعنی استفاده از خواص بالقوهٔ نمایشی آن، و بازنویسی به شکل وشیوهٔ  کردن یک قصّه،دراماتیزه 
ظرفیّت و »این  (dynamicity of characterو پویایی شخصیّت )(dynamicity of situation)  پویایی موقعیّتبا دواصل، « موقعیّت دراماتیک»(. 22

 کند.می به زیبایی متجلّی،گردد می« موقعیّت دراماتیک»سفر قهرمان، این دو اصل را که باعث ایجاد  ؛(33-33: 7833)خیری، دهدرا نمایش می« استعداد
 
 قوس شخصیّت -2-5

 ازو پس حالتِ شخصیّت در مسیر داستان است. شخصیّت در ابتدای داستان دیدگاه خاصی دارد،  گر، تصویر(character change)قوس شخصیّت 
است؛ که در پردازی عامل شخصیّت (. باورپذیری و گیرایی شخصیّت، مهمترین 34:03۳3کند )گذرآبادی، دیدگاه تغییر میرو شدن با وقایع داستان، آن روبه

پذیر نامه بسیار سازگار و انعطافنامه و نمایشای در حوزهٔ فیلمهپرداز دید ساختار سه پردازی دراماتیک،است. این نوع شخصیّت الگویی ووگلر نمایانروش کهن
 شود.ایشی محسوب میآفرینی متون داستانی به متون نمآگاه فردی و گروهی جوامع بشری است؛ و نیز الگویی برای بازبا ناخود

 
 کوری -2-6

 ترین آثار ژوزه ساراماگو، برندهٔ نوبل ادبیّات از پرتغال است.شدهکوری، از شناخته
ای از این بیماری نداشت و در زمینهدهد. او هیچ پیشاش را از دست میشود که مردی در حین رانندگی به شکلی ناگهانی بیناییداستان از جایی آغاز می

 هیچ آسیبی به چشمفهمد پزشک با معاینهٔ چشم او میکند. چشمپزشک مراجعه میلحظات اول حتی خودش هم متوجه نشد که کور شده. مرد راننده به چشم
ی عجیب است. بیند که اتفاقای از نور سفید میجای فرورفتن در تاریکی مطلق، هالهدیگر مرد راننده بهسوی نرسیده و مطلقاً دلیلی برای این اتفاق وجود ندارد. از

ها یشود و خیلدهند. کوری مثل اپیدمی در شهر پخش میمی شان را از دستپزشک، بیناییهایی که در اطراف این مرد کور بودند، حتی چشممرور تمام آدمبه
 پزشک، گرچه در تمام مدت در کنار او بوده ولی به شکلدهد تا این افراد قرنطینه شوند. همسر چشمکند. دولت برای کنترل این وضعیت دستور میرا درگیر می
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ها . آنگوید که او هم کور شدهکه در کنارش بماند، به دروغ میبرند، همسر او برای اینمیپزشک را به قرنطینه شود. وقتی نیروهای دولت چشمعجیبی کور نمی
د، و شود تا کنترل این ساختمان در اختیار خود کورها قرار بگیرکند به آن وارد شود. همین باعث میفرد بینایی جرئت نمیشوند که هیچدر ساختمانی قرنطینه می

د که گروهی بینتواند انجام دهد. او میپزشک، تنها فرد بینای آن ساختمان، شاهد این وضعیت است اما کاری نمیشود. همسر چشممیتر چنین شرایط بغرنجاین
 ساختمان جایکم آلودگی و خرابی همهکنند. کمها تجاوز میدهند و به زنگویند، غذایشان را نمیاز کورها که قدرتی بیشتر و اسلحه دارند، به دیگر کورها زور می

اند؛ و این حال خود رها کردهها را بهآورند؛ و کاملًا آنها نمیشود که روزهاست نیروهای دولتی هیچ غذایی برای آنپزشک متوجه میگیرد. همسر چشمرا می
 شوند.های بسیار روبرو میش با چالشکند. در این مسیر او و همراهانموضوع او را وادار به تلاش برای رهایی خود و همراهانش از این وضعیت می

ایستاده، بینند که رانندهٔ ماشینخورد. لابد عیبی پیدا کرده، ]...[ گروه بعدی عابران، ]...[ میچراغ سبز شد ]...[ ماشینی که اوّل خط وسط ایستاده، تکان نمی 
کند؛ نه گوید؛ از حرکات دهانش پیداست که چندکلمه را تکرار مییاد چیزی میدهد ]...[، معلوم است که با دادوفرهایش را تکان میاز پشت شیشهٔ جلو دست

 (. 6-1: 0312)ساراماگو، « امشده من کور»شود، تر میکند، مفهومیک کلمه را، سه کلمه، که وقتی بالأخره یک نفر در ماشین را باز می
 

 شخصیّت پردازی -2-6-1
ساراماگو،  کنند؟ها چگونه عمل میهای انسان یا دگرگونی موقعیّت انسانی، انسانتغییر یکی از ویژگیبعد از یک تغییر و دگرگونی در نظم اجتماعی یا 

ها رمزگونه است؛ در این رمان، نویسنده های آنو عنوان ؛های داستان بدون نام هستندکشد. در این رمان ، شخصیّتهنرمندانه چنین وضعیتی را به تصویر می
است؛ گویی کوری باعث می شود، که مقام، نام و نشان ها اکتفا کردهها اسم مشخصی قراردهد، تنها به نقش اجتمایی آنهریک از شخصیّتکه برای به جای این

توجه  نانها( به  نقش  اجتماعی آنامی آنهای رمان )بیشخصیّتدازش پردر این نوع  ت افراد نداشته باشد.و اسم و رسم و به طور کلی صورت، نقشی در موقعیّ 
 .كندا میجدان يگرو او را از دخشد بمیت هويّن ساـناه ـ« بماـ»ن ايرز .كندمی یینمازبشر باای بررا  ختگیبادخوو  یتیهو بیان بحراست؛ و شده

و بسته به نقش ن نسااهر رن پسامدرن ودـم شینیماـه جامعدر ه كچنانهمشوند؛ خود، شناخته میبه دلیل نقش اجتماعی ماگو راسانام ی بیاـهشخصیّت
 ر فقط انسان بودنش.عتباانه به د شومی ییشناساد خود كرركا

انگار ، فتشمارهٔ یک مکث کرد، انگار که می خواهد نام خود را بگوید، اما آنچه گفت این بود، من پلیسم؛ و همسر چشم پزشک فکر نکرد که نامش را نگ
: 0312)ساراماگو، تاکسی هستم،... اینجا مهم نیست. مرد دیگری خود را معرفی کرد، شمارهٔ دو و نمونهٔ اولی را دنبال کرد، من رانندهٔ داند که نام در او هم می

ا ـت؛ شدـكمیتصوير به اد فرا یجیرتد بینایینارا در بشر  هیتباان ماگو بحرراساشوند. نابینا می یجیردـترت وـه صـبن تاـسدا یهاشخصیّتن، مادر ر (.11
 هد.ن دنشا پیرامونن جهاو  فیاناطرد، انسبت به خون را نساری اند كوابتو

 های اصلی این رمان، عبارتند از:شخصیّت
 همسر چشم پزشک 
 چشم پزشک 
 مردی که اول کور شد 
 دختر عینکی 
 پسر لوچ 
 بند داشتپیرمردی که چشم 

 گیرد:های داستان ، شکل میداستان حول نابینا شدن چند تن از شخصیّت مایهٔ درون
از حرکات دهانش پیداست که چند کلمه را  .مردی که اول کور شد، داستان با کورشدن نابهنگام او و توقف اتومبیلش پشت چراغ راهنمایی، آغاز می شود.0

 .(6: 0312ام )ساراماگو،تر می شود، من کور شدهنفر در ماشین را باز می کند، مفهومتکرار می کند، نه یک کلمه، سه کلمه، که وقتی بالاخره یک 
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یت شوند. مردی که اول به نها گرداگرد، اتفاق اول ، یعنی کور شدن یک نفر که به ظاهر خبر مهمی نیست، وارد صحنه میجا به بعد دیگر شخصیّتاز این
 .چشم پزشک و همسرش و .. ؛ایفا می کندیاری مرد کور آمده و در ادامه نقش دزد را 

 .دزدی که به راننده کمک می کند8
آزمایی، او می رسد، انگار با یک فروشندهٔ  بلیت بخت او از اول قصد دزدی نداشته و کمک او به رانندهٔ کور بخاطر جوانمردی بوده است، اما وقتی به خانهٔ 

کند؛ ولی میت مناسب انسان را دزد نهای تقدیر بود. هر چند همیشه موقعیّ بازیشود. از پیش تسلیم هوسببیند چه می ... بودتصمیم به خرید یک بلیت گرفته
 در دزد شدن او نقش مهمی دارد. جدال او با وجدانش، او را سرانجام به این توجیه می رساند: 

 ست که به آدم دیگرییا این بلا سر من هم بیاید؛ و اصلًا مگر کوری سرماخوردگیشود که من از نان خوردن بیفتم؛ آخر کورشدن آن بیچاره دلیل نمی»
 .(02-01: 0312شود )ساراماگو،اما او هم کور می« سرایت کند؟!

 .دختری که عینک تیره به چشم دارد3
فهمیم که تن یشود، مد، با توصیفی که از او ارائه میکند، لبخند زیبایی داربه دلیل ناراحتی چشمی و نه کوری سفید به چشم پزشک مراجعه میاو در ابتدا 

کند. این زن تفاوت، او را از این جمع جدا میاین توانیم این امکان را نفی کنیم و رود که از او خوشش بیاید، نمیکند. البته او فقط زمانی با مردی میفروشی می
 طور کهاو همان کند؛و باز مانند بقیه مردم عادی، از وقت آزادش برای لذت بردن و ارضای نیازهایش، استفاده می ؛مثل بقیه مردم عادی، کسب و کاری دارد

 (.80-80: 0312برد )ساراماگو،اش میکند و لذت زیادی هم از زندگیدوست دارد زندگی می
 پزشک .چشم4  

قط زمانی خواست مانند افرادی که فاگاه کور شد، در خانه بود، بلکه چون پزشک بود نمیپزشک متفاوت بود؛ نه فقط به این خاطر که وقتی به نوضع چشم
های چشم ناراحتیدرمان اش کرد شب هرگز به پایان نرسد تا او، شخصی که حرفهبه بدن خود توجه می کنند، که درد داشته باشند، تسلیم یأس شود...آرزو می

 .(84)همان: برانه در انتظار روشنایی روز بودص، اما بیدیگران بود، مجبور نشود بگوید من کورم
 

 پرده ایبررسی قوس شخصیّت قهرمان در ساختار سه  -2-6-2

را بخش ز و حیاتلسونی دنقش قهرمان ستاداسر اسرو در  ،است ادهست ندد را از دخوبینایی كه شخصی تنها ان به عنوپزشک، قوس شخصیّت زن چشم
 کند.کند، در سه فضا و سه پرده قابل طرح است. او در هر بخش روند تکاملّی شخصیّت را تجربه میزی میبا

 پردهٔ اول
، این اتفاق هددناگهانی )کوری( در آن روی مییک اتفاق كه رّه و عادی می زندگی روزفضاافتد؛ یعنی ق میتفارج اخان جهاا در بتدری اكودر يت ی رواضاـف

پزشک است، با زندگی دهد، وی در ابتدا همسر یک چشمزند؛ و او را در مسیر متفاوتی قرار میمی روند عادی اجتماع و زندگی شخصیّت قهرمان را برهم
دهد. قهرمان باید مسیر پرچالش آینده را طی پذیرش نقشی متفاوت قرار میمعمولی مثل همه، اما دگرگونی نظم موجود، او را در آستانهٔ ورود به دنیای جدید و 

 زند.های دوم و سوم رقم میاش را در پردهواکنش او در برخورد با حوادث گوناگون، تکامل و رشد شخصیّتی کند،
 پردهٔ دوم

، دنیای ستن اين مكا، ویژهٔ ايتی رواكنشهای از مّ مهقسمت و ست اهتبعید آنكه محل جا بیمارستان متروک، و جمع شدن گروه کوران در آنخل اتفاقات دا
ی کند؛ وها در این پرده، آشکارا او را به یک راهنما و قهرمان ایثارگر تبدیل می؛ نقش رهبری و گذر از آزمونپزشک و قهرمان ماجرا استمسر چشمآزمون برای ه

 پذیرد،اش را ادامه دهد، او نمیکند تا همسرش از جمع کوران بیرون رود و زندگی عادیپزشک اصرار میچشمجا که مرد آنپذیرد؛ ت را میآگاهانه این مسئولیّ 
در این بخش، تصویرسازی شخصیّت  (.33: 0312)ساراماگو، « ]...[ جا بیایند کمک کنم،مانم تا به تو و کسان دیگری که ممکن است به اینمن می»ماند. و می

  شود.شود(، توصیف میست که کور نمیااش )او تنها فردیکه رهبری او بواسطهٔ بینایی ،استایگونه پزشک بههمسر چشم
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 پردهٔ سوم
که  گردندها به دنیایی برمیهای قرنطینه، آنسوزی و فروریختن دیوار؛ بعد از آتشدـفرينآی در داستان میجديدی فضا ،ران در تیمارستانجماعت كورش شو

ند، و آنان ککند و به بینایی خود اعتراف میپزشک، گروهش را راهنمایی میدر این بخش همسر چشمند. ركون در آن اـه همگـكدنیایی  قبلی نیست،دیگر دنیای 
است، که نیازمند کمک  وهی(. او در قرنطینه، رهبر نیست بلکه یاریگر گر012گزینند )همان: او را به اختیار خود و به دلیل آگاهی و بصیرت، به عنوان رهبر برمی

در  شود.می« انتخاب»است، که است. امّا در پردهٔ سوم، قهرمان به چنان رشد و آگاهی رسیده اند؛ او خود این نقش را بر گزیده ها او را انتخاب نکردههستند، آن
جا که خطاب به همسرش کند؛ آندلی به دیگران هم سرایت میوشنکه در ادامه، این ر است؛ این بخش، رهبری او بیشتر معطوف به آگاهی و بینایی درونی

کور  کنم ما کور هستیم،کنم ما کور شدیم، فکر میخواهی عقیده مرا بدانی؟ بله، بگو، فکر نمیدانم، شاید روزی بفهمیم، میچرا ما کور شدیم؟ نمی گوید:می
 (.882ببینند )همان: نمیتوانند ببینند، امّا امّا بینا، کورهایی که می

 شما به نوعی یک سردستهٔ طبیعی، یک پادشاه بینا در سرزمین کورها»شود. بند سیاه داشت به خوبی بیان میتوصیف رهبری او توسط پیرمردی که چشم   
 در واقع کوری،(. 012نامند )همان: راهنما و رهبر می ی رسیده است، که او راپزشک به آن مرحله از رشد شخصیّت(. همسر چشم012)همان: « هستید

 بخشد.ها را از خواب بیدار و از کوری نجات میکند؛ انسانرا بینا می و آنانهای این رمان را متحوّل شخصیّت
 
 کهن الگوها -2-6-3
 قهرمان .2-6-3-1

 دهارویدا داستان است، که همهٔ اتفاقات و یکه وی تنها راو شخصیّت محوری و قهرمان ماجراست. شخصیّت او به این دلیل مهم است، پزشکهمسر چشم
هایش گیریاش و حتی تصمیمانجام امور شخصی کند؛ و شوهرش را درنما و همراه شوهر خود را ایفا میراهنقش رو کور نمی شود؛ از این. او را از نزدیک می بیند

شود تا در کنار شوهرش باشد؛ او یست، خود خواسته وارد قرنطینه میکه کور نگیرد؛ او در حالیگر و سرپرست را بر عهده میهدایت رساند؛ و نقشیاری می
مان به نظر کند. چرا که قهربودن میماند تا به همسرش و کسانی که ممکن است به قرنطینه بیایند، کمک کند؛ و همین از خود گذشتگی، او را شایستهٔ قهرمان می

که بر اساس  است،« زن قهرمان»پزشک، تصویرشخصیّت همسر چشم .(93: 7832)ووگلر، کندای دیگران میست که نیازهای خود را فدای نیازهووگلر کسی
(. او در ابتدای داستان تنها به فکر کمک به شوهرش است و 31: 7831خواهد به ایفای نقش بپردازد )ایندیک، های زنان در دنیای امروز ،مینیازها و خواسته

ر باشد. تواند در این داستان نمایدهٔ نوع بشاو میکند. بیند و مسئولانه رفتار میداند؛ اما بتدریج در قبال دیگران هم خود را مسئول میل میخود را در برابر او مسئو
خصیّت یگران، شپزشک در برخورد با دها هستند. همسرچشمهای ساراماگو زنهای رمانترین وتأثیرگذارترین شخصیّتنکتهٔ قابل توجّه این است، که قوی

ای گونهدر واقع کنش او با دیگران بهسویی دارد. ( متفاوت اما همpersonaو پرسونای ) ،کند( مختلفی استفاده میego) های«خود»اش را پنهان کرده و ازاصلی
« یکور»ها نیز پذیرای او باشند، مطابقت دهد، و آنپزشک توانست خود را با دیگران ها او را در گروه خود بپذیرند. عامل اصلی که همسر چشماست، تا آن

رشد م»پزشک بصورت کند. شخصیّت همسر چشماش استفاده نمیواقعی« خود»زند، و از که از همسرش دور نباشد خود را به کوری میاو به خاطر این است.
شمار آورد؛ زیرا نیز به« قهرمان کاتالیزور»توان را میاو  کند.دن به هدفشان یاری میها را در رسیو آن؛ دهدنوعان خود نشان میاست که راه را به هم« و راهنمایی

شناسانه ای و روانرهسطوای ابنمايهدارای ند اتوزن میه ـبش رـنگع وـين نالبته ا ؛ستدهنده اییهاو ربخش تنجامان ر شخصیّت این زن در مقام قهرضوـح
و كه يونگ ؛ استانگیز ثـبحی و دـجای طیر، مسئلهاـسد در اموجوی لگوهاابا كهنن نااست. پیوند روان ز« مادربزرگ»یا « مادر کبیر»؛ که یادآورباشد

زن جنسی ل كماو  میّتتمااساطیری، طبیعت، نمودی از  اندیشهٔ (. اما آنچه اهمیت دارد، این است که در ۳3-۳0: 03۳3ش دادند ) یونگ، گستررا پیروانش آن
شود می فتنیاـت يـسد طبیعته ـب یکیدنزی اـجامعه بر مبن نیمادشادت و سعا، بیامیزدجامعه در  نیرومندـه نانروان زبا  جنسیل ين كماگاه است كه هرا

او را اف، رـطع اصنوـم محیطدان از رـه مـسبت بـناو  بیشترـلهٔ فاصو طبیعت نش به ديك بودنزواسطهٔ به ر زن حضو یعنی(. 20: 0312)لاهیجی،و کار،
زن است، که هر « قهرمان وجود»نکتهٔ مهم دیگر کند.او را سعادت آفرین می طبیعتن به جهال زن تصادرواقع اكند. میه يندو زابخش  حیات نیروییاحب ـص
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نهفته است، دارد. همان رهبر ای که در وجود هر زن قهرمانی الگوی اسطورهپوشانی و هماهنگی کاملی با این کهنپزشک، هماز همسر چشمشده تصویر ارائه
(. حضور قهرمانه زن در زندگی که بیشتر به نجات و رهایی همسر و 0326:300کند )بولن،دورنی که در طول سفر زندگی، )تولد تا مرگ( او را همراهی می

زنده يزيس« ا»اش نیسماآهمسر ، « كشته شدتیفونست »ديريس« به ازكه » نیمال، زمثاای برها دارد. انجامد، نیز ریشه در اسطورهترین مرد اطرافش مینزدیک
الگوی مادر، نه تنها در شخصیّت همسر چشم پزشک، بلکه در شخصیّت دختری که یا کهن تصویر مادرانه (.431: 0326ت داد )فریزر،حیاره بااو را دو وماند 

کند، پزشک( که خود را معرفی نمیه چشم بند سیاه داشت، بوسیلهٔ او)همسر چشمجا که پیرمردی کعینک دودی نیز دارد، نمایان است. در بخش پایانی رمان، آن
ها ...دست شود:پزشک اشاره میجا به تصویرسازی زیبایی از همسر چشمکند. در اینهای داستان از کودک نابینا مراقبت میشود. او در بیشتر بخششسته می

ن زن دکترم، نگفت من همسر مردی هستم که اول کور شد، گفت من دختری هستم که عینک دودی دارد، کماکان به آرامی بدنش را می شستند، زن نگفت م
لرزید، یلرزید، و باز مپیرمردی که چشم بند سیاه داشت تنها ماند، در وان زانو زد و انگار از درگاه خدا رحمت بطلبد، می دست ها کارشان را تمام کردند و رفتند...

کرد، مواظبت تواند ببیند، تنها کسی که از ما محافظت میتوانسته زن دکتر باشد، تنها کسی که میگفت فقط میی او که بود، منطقش میاز خود پرسید یعن
از  یکید ـناتوای دارد، میرهسطوعد اب  كه ينابر وه علا ،نانهز نیجنبه رواين ع، امجمو در (.020: 0312)ساراماگو،  داشت...کرد، و شکم ما را سیر نگه میمی

 گینددر زكه گونه ان، آنيگردبا  پیوستگیحس و طف اعوشود. دیده می نیزوزی رـمرا در زن اشكا؛ و جلوهٔ آن آها باشدنماز میتمان در ناه زبرجستی هاگیيژو
ت نجان قهرمانی يعزن،  ين نقش(. ا0326:304رود )بولن،میر ماـشه  ـبی کلید نیز عاملیوزی مرزن ا قعیوا گیند، در زشتهدانقش ی طیرسان ااـقهرمن اـنز

 رد.خومیبه چشم را شكاآثر اين زن اشخصیّت دارد، در  نیز بخشیحیاتجنبهٔ كه ای دهنده
 

 بازدغل .2-6-3-2
ا به خانه مرد کور ر رساند، وقتی که مرد دزد،میدزد اتومبیل در این رمان در ابتدا یک شخصیّت مثبت است که با کمک به مرد کور اوّلی، او را به خانه شاعران 

مک به مرد ک گردد،او از یک شخصیّت مثبت به شخصیّت منفی اوّل خود باز می گیرد.های مسابقه تصمیم به دزدی میرساند، درهمان لحظه با دیدن بلیتمی
کند. درواقع برای مرد دزد، پول که یک وسیلهٔ غیر شرطی برای تغییر می« دزد» به« منجی»آل او از ت بد است، شخصیّت ایدهکور توسط مرد دزد همراه با نیّ 

و غلبه ا دربرابر درون خود شد؛ و بر گر وناخواستهٔ او بود موجب سرزنشسرزنش ل او را تغییر داد و این شخصیّت دوم که خودِ آخرید بلیت بود، شخصیّت ایده
 دهد.باز را نمایش میالگوی دغلتصویری از کهنکرد. سرانجام دزد اتومبیل  هم کور شد؛ او 

 
 مرشد و راهنما .2-6-3-3

دهد. درمطب دکتر آل نشان میشخصیّتی ایده، با درک مشکلات دیگران، از خود  اوطلب است. چشم، شخصیّتی آرام و صلحدراین رمان، تصویر پیرمرد یک
 است، از همان ابتدای ورودش« مرشد و راهنما»الگوی از او اعتراض کردند؛ او که تصویرگر کهن بود که با فراخواندن مرد کور اوّلی همهٔ بیماران منتظر، به غیر
هرطور بود جاگرفتند، و ساکت نشستند، سپس پیرمردی که » کند.های داستان را گرد خود جمع میبه قرنطینه و آوردن رادیو، و اطلاع از دنیای خارج، شخصیّت

که چشم از دنیای بیرون و اینراوی در ادامه و توضیح روایتِ پیرمرد یک (.2۳-22: 0312)ساراماگو، « دانست برایشان گفتیرا م بند سیاه داشت آنچهچشم
در  چهراهی برای دانستن آن ]...[ کاری نداریم که او چقدر اهمّیّت دارد؛ و بدون او هیچ دهد:قصد ندارد دیگر روایتش را دنبال کند توصیف جالبی از او ارائه می

 (.0۵0نشاند )همان: می« راهنما»او را در مقام  و همین تجربه ؛استدیدهاو باتجربه و دنیا  (.04۵و  2۳و 000-00۳)همان:  دنیای خارج گذشته نیست
 

 نگهبانان آستانه  .2-6-3-4
زشک با پشوند، همسر چشمهمراهانش به دنیای دیگر میهای منفی که مانع ورود، قهرمان و اوباش، تصویرگر نگهبانان آستانه هستند، شخصیّتها و سرباز 

ا شود و به دنیای بیرون پشدن قرنطینه، از آن خارج می، پس از شکست اراذل و به آتش کشیدهچشمو همراهی و هدایت پیرمرد یک کشتن سردستهٔ اوباش
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این (. 0۵0)همان: «. همگی آزادنند»د.فرش برای تکامل شخصیّت خود ادامه دهگذارد، دنیایی که دیگر آن دنیای سابق نیست، او در این دنیا نیز باید به سمی
 بدون نگهبان گفت. پزشک، پس از عبور ازآستانهٔ همسر چشم سخنی بود که

 
 سایه  .2-6-3-5

ای در گونهرا بهزد. او سعی داشت که خودش مرواریدی که چشمانش به آن مبتلا بود میشخصیّت دختری با عینک دودی، دختری که عینک را بخاطر آب
ه او دوست هایی کاش، دیدی منفی داشته باشند و دیگران، شخصیّتبرابر دیگران نشان دهد، که جلب توجّه کند. او دوست ندارد که مردم نسبت به شخصیّت

نا( همرنگ هایی )پرسوصورتک کرد، ورا پنهان میهمین دلیل در رفتار و اعمالش بسیار با احتیاط بود و مدام شخصیّت واقعی خود  ندارد را به او نسبت دهند، به
 اشگردد، احساساتش تحریک شود و خودِ درونیشود. این افشاگری موجب میاش ناخواسته آشکار میزند. امّا سرانجام هویّت واقعیبا جماعت برچهره می

 است.« سایه»الگوی نمایان گردد. او بیشتر از هر شخصیّتی، تصویر کهن
 
 منادی و سایهپیک و   .2-6-3-6

ه کهای بیرونی باشد؛ مانند کسانییتکند، و دنبال آرامش روحی است. او دوست ندارد که توجّهش به بدن و واقعپردازی میپزشک، بیشتر خیالمرد چشم
؛ امّا شودی نشان دهد، که دچار یأس نمیاگونهخواهد شخصیّت خود را بهوی در مقابله با مشکل کوری می کنند.تنها وقتی دردی دارند، به بدن خود توجّه می

های خود جا او با سایهکند. در اینهایش را درک دهد، به چهره آورد؛ و وحشت مریضاو را آزار میشود،آنچه در درونش، آید مجبور میبا فشارهایی که به او می
 گیری شخصیّت قهرمان و عمل قهرمانانه و ایثار همسرش در همراهی و یاری اوست. از اینشکلنقش او در داستان،دلیل  در تقابل است. امّا در پردهٔ اوّل و دوم،

 «.سایه»و « پیک و منادی»الگوی جهت شخصیّت او، تصویری است از کهن

 
 گیرینتیجه

ی شدن اثر را ت و استعداد نمایشو ظرفیّ ت دراماتیک )پویایی موقعیت و پویایی شخصیّت( الگوی سفر قهرمان، موقعیّ تصویرشناسی عناصر دراماتیک کهن
لیّت نمایشی بگر اصلی، قاویژه قهرمان، به عنوان کنشهای داستانی و بههای شخصیّتای با شناخت کنشپردهدهد؛ بررسی یک اثر در یک ساختار سهنشان می

های سفر قهرمان نظریهٔ ووگلر( الگوو نقش این عناصر )کهن« ازگشتب»و « هاچالش»و « هاآزمون»، «ترک دنیای عادی»سازد.نمایان میرا و دراماتیکی آن
نقش قهرمان و کمک به خلق موقعیّت نمایشی در این اثر مؤثر است.  باز در تصویرگری و شناختمانند: استاد، منادی، نگهبانان آستانه، سایه، متلوّن، دغل

ا بهتر رسازی نمایشی آنمراحل ساختاری نمایش، امکان شبیه پوشانی آن باو هم ای،پردهی سهتحلیل اثر بر اساس قوس شخصیّت قهرمان؛ و طرح آن با الگو
چالش و اثرهای این شناسی؛ دست یافتن به شخصیّت درونی قهرمانان و شخصیّتشناسی، و اسطورهچنین این روش نقد، با زاویهٔ دید رواندهد. همنشان می

 گذارد.د، را به نمایش مینزنکه بر چهره میهایی و نقاب« سایه»ها با آن
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Abstract 
Imagology of "characters" and their characterizations in fictions as dramatic elements play a key role in dramatizatibility of fictions. 
The characters whom Christopher Vogler has identified using a mythical identity archetypal by theory hero joseph Campbell which 
form the archetypal criticism and the basis of imagology of this research.  Deploying a descriptive-analytical method, the researcher 
has investigated dramatic elements in "Blindness" Novel have been studied analytically. The incorporation of archetypal criticism 
criteria   in one hand, and a dramatic view to these elements in dramatic literature has led to a functional interaction of these two. 
Archetype of hero, based on Christopher Vogler's theory, show the struggle in the forms of characters and their interactions and 
illustrates the trend of the hero's growth and development or his character's change. The result of this research shows that by 
investigating the literary elements and images and the hero's journey dramatic elements an interdisciplinary approach is observed 
and a common literary-cultural ground is found. Thus, the literary text shows its other dimensions in relation to other sciences such 
as psychology, mythology, and dramatic arts. Likewise, it illuminates the capacity and dramatizatibility of contemporary fictions. 
This research highlights this view that literature's dynamicity would not be fulfilled without paying attention to its external aspect. 
Such a method of investigation causes that literature is not secluded and reveals the hidden bonds of literature to other humanistic 
thoughts areas. 
Keywords: imagology, dramatic elements, archetype, Christopher Vogler, character change, Blindness. 
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